
نگاه آخر

ونزوئلا کشوری اســت که نام‏اش با منابع انرژی جهان گره خورده است. این 
کشــور حدود ۱۷ درصد ذخایر اثبات‏شده نفت خام جهان را در اختیار دارد و 
کمربند اورینوکو در جنوب آن، بزرگ‏ترین مجموعه نفت سنگین روی کره‌زمین 
محسوب می‏شــود. از چندروز پیش نیز به تحولات سیاســی‏ عجیب‏اش او را 
می‏شناســند. برای کسانی که چندان پیگیر ورزش نیستند، شاید این تصور 
پیش بیاید که کشــوری کــه روی کاغذ ثروتمند اســت، در ورزش نیز یکی از 
سرآمدان دنیاســت، اما چنین نبود. درواقع ورزش از »نفت« سهمی نداشت 
و رشته‏های ورزشی این کشور آنطور که باید، نتوانستند موفق ظاهر شوند. از 
المپیک 2020 به‌مرور در تیم پناهندگان مســابقات المپیک، نام ورزشکاران 
ونزوئلایی در کنار ورزشــکاران ســوریه‏ای و برخی کشــورهای آفریقایی دیده 
می‏شد. مشخص بود که ورزشکاران از شرایط و امکاناتی که برای موفقیت نیاز 
است، راضی نیستند. در این گزارش در کنار تحولات احتمالی ورزش در ونزوئلا 
بعد از سرنگونی مادورو، برخی تحولات در ورزش در کشورهایی که طی دو دهه 

اخیر دچار تحولات سیاسی شدند را نیز بررسی کردیم.

نفتی که در ورزش سهمی نداشت �
ونزوئلایی‏ها باوجود در اختیار داشــتن منابع عظیــم نفتی، آنطور که باید، 
نتوانســته‌اند در ورزش ســرمایه‌گذاری و به‏تبع‌آن افتخار کسب کنند. درواقع 
ورزش این کشور، بیشتر بومی جلو رفته تااینکه در عرصه‏های بین‏المللی بتواند 
عرض‌انــدام کند. ورزش ونزوئلا در تاریخ المپیک، فقط 19 مدال کســب کرده 
که تنها سه‌مدال طلا، سهم ورزشکارانش بوده که آمار تقریباً ضعیفی محسوب 
می‏شود. گفتنی است، بعد از روی کار آمدن هوگو چاوز که با شعار مبارزه با فساد 
توانســت اقبال عمومی اکثریت مردم کشورش را به‌دست بگیرد، نگاه جدیدی 
به ورزش به‌جهت یک ســرمایه اجتماعی مدرن شــد و به‌همین‌دلیل ســهمیه 
ورزشکاران برای مسابقات المپیک افزایش یافت. در المپیک 2008، مجموعاً 
108 ورزشکار از این کشور به مسابقات المپیک اعزام شدند تا همین حضورهای 
پیاپی ورزشــکاران در رقابت‏های بین‏المللی، درنهایت زمینه برای کسب مدال 
طلای »روبن لیماردو« در شمشیربازی در المپیک 2012 و  مدال طلای »یولیمار 
رخاس« در پرش سه‌گام 2020 فراهم شود، همچنین در کنارش، رکورد جهانی 
را نیز به‌نام خود ثبت کرد. اگرچه ونزوئلا از نظر تعداد مدال نتوانسته خودش را با 
کشورهای مدرن قیاس کند، اما پیشرفت قابل ملاحظه‏ای نسبت به دهه 2000 
داشته‏‏اند. براساس آنچه رسانه‏های ونزوئلایی گزارش کردند، بودجه این کشور 
طی 15 ســال اخیر بیش از سه‌برابر شــده و این مسئله نشان می‏دهد که نگاه 
دولتی‏ها به ورزش بیشتر شده، اما فقط مشکلات معیشتی باعث شد تا بسیاری 
از ورزشکاران این کشور به سایر کشورها مهاجرت یا درخواست پناهندگی دهند 
به‌همین‌دلیل باوجود افزایش بودجه دولتی طی دو دهه اخیر، آنها نتوانستند در 
مسابقات و عرصه‏های بین‏المللی، رقابت قابل‌توجهی حتی با تیم‏های درجه 
دو در هر رشته ورزشی داشته باشند. فوتبال در ونزوئلا همانند سایر کشورهای 
آمریکای شمالی، از اهمیت بسیار بالایی بین مردم برخوردار است اما یک اتفاق و 
بهتر است بگوییم، تراژدی تلخ برای فوتبال این کشور طی چندماه پیش رخ داد. 

فوتبال ورای سیاست �
روشــن اســت که ونزوئلا از مشکلات شــدید اقتصادی رنج می‏برد و برای 
مردمی که این وضعیت را تجربه می‏کنند، یکی از معدود گریزگاه‏ها برای تقویت 
روحیه‏ آسیب‏دیده‏شان، ورزش فوتبال بود. آنها امیدوار بودند که با صعود به جام 
 ـولو کوتاه‏مدت ـ  جهانی، شــاید بتوانند از فشارهای ناشی از بحران معیشتی 
بیرون بیایند. جوانان ونزوئلایی نیز نگرانی‏هایشان را در ورزشگاه‏ها، با تشویق 
بازیکنان مورد علاقه‏شان فراموش می‏کردند، اما اوضاع آنطور که می‏خواستند، 

شاید پیش نرفت. تیم فوتبال ونزوئلا این‌بار تا گام پایانی بسیار خوب و منطقی 
قدم برداشته بود اما در ایستگاه آخر لغزید و تمام رویای جوانان این کشور خراب 
شــد. اولین شکست ونزوئلا در »ماتورین« در مرحله انتخابی رقابت‏های جام 
جهانــی ۲۰۲۶، در بدترین زمان ممکن رقم خورد. پس از آنکه وینوتینتو، دو 
بار نزدیک بود صعود به جام جهانی را جشــن بگیرد، واقعیت این‌بار سخت‏تر 
از همیشــه بــر تیمی فرود آمــد که پــس از ۷۰۰ روز مبارزه بی‏وقفــه، یکی از 
سنگین‏ترین مجازات‏های ممکن را دریافت کرد. ونزوئلا بدون هیچ تردیدی، 
با وجود این‌که می‏دانست حتی با یک تساوی هم شانس خوبی برای رسیدن 
به پلی‏آف دارد، با تمام توان و با هدف گلزنی وارد میدان شد. همین ذهنیت، 
همراه با درخشش تلاسکو سگویا، کافی بود تا این بازیکن اینترمیامی تیم‌اش را 
در دقیقه سوم پیش بیاندازد. او پس از دریافت توپ در محوطه جریمه، با شوتی 
قدرتمند توپ را به طاق دروازه حریف کوبید. اما به‌یک‌باره ورق برگشــت و این 
تیم با دریافت گل‏های پیاپی، مقابل کلمبیا شکست خورد تا رنگ جام‌جهانی 
را نبیند. جام‌جهانی که می‏توانست با حضور این تیم در خاک آمریکا لحظات 
عجیبی را رقــم بزند. ونزوئلا پس از ۱۸ دور و مبــارزه‏ای بدون وقفه به پلی‏آف 
نرســید، درحالی‌که بولیوی رســید. حالا تقریباً پنج ســال زمان و کار فراوان 
در پیش اســت تا دوباره بتوانند رویای جام جهانــی‏ را که ونزوئلایی‏ها تا نوک 
انگشتان‏شان لمس کرده بودند، زنده کنند. با تحولات اخیر ونزوئلا و تغییراتی 
که شکل گرفته، نکته قابل‌توجه این است که دولت انتقالی در ونزوئلا صرفاً روی 
برطرف‌کردن مشکلات معیشتی تمرکز کرده و روی صحبت‌اش با ورزشکاران و 
امکاناتی که قرار است در اختیار آنها قرار بگیرد، نبود. اما آنچه مشخص است، 
تحولی‌که مدنظر ورزشــکاران این کشور است، نیازمند زمانی است که بعد از 

ثبات داخلی ایجاد خواهد شد و شکل خواهد گرفت.

مصر و پیشرفت سینوسی �
نمونــه دیگر، مصر اســت. تا قبل از انقلاب ســال ۲۰۱۳ در این کشــور، 
مسئولان بیشتر روی رشته‏های سنتی مثل وزنه‌برداری، کشتی و بوکس تمرکز 
داشتند. بعد از سرنگونی حسنی مبارک، رویکرد دولتمردان جدید به‌مرور تغییر 
و نگاه‌شــان به ســایر ورزش‏ها به‌خصوص حضور زنان بیشتر شد. برای مثال 
در رشــته »پنتاتلون مدرن« که یک رشــته پنج‌گانه از شمشیربازی محسوب 
می‏‏شود، کشور مصر در مسابقات المپیک 2024 برای اولین‌بار به مدال طلا 
دست یافت تا نشان دهد، سرمایه‌گذاری روی این رشته ورزشی بعد از انقلاب، 
سرانجام جواب مثبت داده است. کســب اولین مدال طلا در رشته پنتاتلون 
نشانه‏ای روشــن از پیشرفت در کشور مصر در رشــته‏های ورزشی و چندگانه 
است. احمد الجندی در رقابت‏های پنج‏گانه مدرن، مدال طلا را به‌دست آورد. 
اولیــن مدال طلای مصر، در المپیک پاریس به‌دســت آمد. این دومین مدال 
المپیکی اســت که الجندی پس از مدال نقره المپیک 2020 توکیو به‌دست 
می‏آورد. مدال طلای الجندی، سومین مدال مصر در المپیک پاریس بود که 
پس از برنز محمدالسید در شمشیربازی و نقره سارا سمیر در وزنه‏برداری است. 
گفتنی‌است، در المپیک 2004 آتن، مصر پنج مدال گرفت که شامل یک طلا 
در وزنه‌برداری بود. در المپیک 2008 پکن، مصر فقط یک‌مدال برنز گرفت و در 
سایر رشته‏ها سراسر ناکام بود. در المپیک 2012 لندن که اولین المپیک بعد از 
تحولات مصر بود، ورزش این کشور دو مدال نقره و دو برنز کسب کرد. همچنین 
در المپیک ریو 2016، این کشور موفق به کسب چهار مدال برنز شد که نکته 
قابل‌توجه بازهم ناکامی در کســب مدال طلا برای مصری‏ها بود. در المپیک 
2020 توکیو، اما بهترین عملکرد تاریخ ورزش این کشور رقم خورد. جایی‌که 
آنها شــش‌ مدال کســب کردند که یکــی از آنها مدال طلا بــود. قیاس آماری 
کلی هم چنین اســت که مصری تا پیش از سال 2011 مجموعاً شش مدال 
کســب کرده بود، اما بعد از سال 2011، ورزش این کشور 16 مدال را از سوی 
ورزشکاران به‌ثبت رساند. ازسوی‌دیگر، انقلاب تونس که بر پایه آزادی‏های فردی 
و اجتماعی شکل گرفت، تاثیر بسزایی در ورزش نگذاشت. تونسی‏ها قبل از 
2011 در مســابقات المپیک، 9 مدال کســب کرده بودند و بعد از 2011 هم 

همین تعداد مدال را کسب کردند.

 بررسی ورزش در کشورهایی که دچار تحولات سیاسی، اقتصادی شدند
به بهانه تغییرات سیاسی ونزوئلا

ورزش فردای دگرگونی
کتابخانه

نگاهی علمی به سرنوشت بشر
کتــاب »دربــاره آینده« نوشــته مارتیــن ریس 
که نشــر نو به‌تازگی آن را منتشــر کرده اســت، 
تصویــری روشــن و واقع‏گرایانــه از چالش‏ها و 
فرصت‏های قرن پیش‌‏رو ارائه و نشــان می‏دهد 
که آینده انســان‏ها، نه از پیش تعیین شده و نه 
محکوم به شکســت اســت. ریس معتقد است 
که پیشــرفت‏های علمی و فنــاوری، می‏توانند 
تهدیداتــی ماننــد تغییــرات اقلیمــی، جنگ 
هســته‏ای یا همه‏گیری‏هــا را مهار کننــد، اما 
درعین‌حال خطرهای تازه‏ای نیز به‌همراه دارند. 
کتاب »درباره آینده« بر ضرورت تفکر بلندمدت، 
مدیریت هوشــمندانه علم و همکاری جهانی تأکید می‏کند. ریس در این کتاب 
هشدار می‏دهد که بی‏توجهی، ناهماهنگی و سوءاستفاده از فناوری‏ها می‏تواند 
پیامدهای جبران‏ناپذیری داشته باشد و مسئولیت اخلاقی و علمی بشر را برجسته 
می‏کند. او به‌جای ارائه تصویری خوش‏بینانه یا ناامیدکننده، خواننده را به انتخاب 
و تصمیم‏گیری فعال در برابر آینده دعوت می‏کند. خواندن این کتاب که دعوتی 
برای درک مسئولیت‏های انسانی و نقش علم و اخلاق در شکل‏دهی آینده بشریت 
است، برای کسانی که می‏خواهند از لفاظی‏ها و پیش‏بینی‏های اغراق‏آمیز فاصله 
بگیرند و با نگاهی منطقی، واقع‏بینانه و مسئولانه به آینده نگاه کنند، مناسب است. 
نشر نو این کتاب را در 188 صفحه و به قیمت 300 هزار تومان منتشر کرده است. 

کتاب: درباره آینده 
نویسنده: مارتین ریس 

مترجم: علیرضا حسنی 
انتشارات: نو 

تاریخ

اشغال هویزه به‌دست ارتش عراق
پــس از شكســت نیروهــای 
عراقی در جنوب سوســنگرد 
در آذرماه 1359، یك گروهان 
از سپاه اهواز، برای محافظت 
پدافند شــهر هویــزه، به این 
شهر اعزام شد اما 16 دی‏ماه 
1359، از پس رفت‌وآمدهای 

زیاد تانك‏ها و هواپیماهای عراقی، نیروهای ایرانی زیر آتش توپخانه، كاتیوشا 
و خمپــاره قرار گرفتند. بعد از این ایرانی‏ها ۵۰۰ متر عقب‏نشــینی کردند، 
عراقی‏ها وارد منطقه شــدند و بیش از 100 نفر از رزمندگان پاسدار، جهاد و 
دانشــجویان پیرو خط امام ازجمله حسین علم‏الهدی، شهید و مفقودالاثر 
شــدند. درنهایت نیز بــا وجود مقاومت جانانه محمدحســین علم‏الهدی و 
نیروهای اندك دانشجو مقابل نیروهای بعثی، ارتش عراق كه از عقبه‏ای قوی 
برخوردار بود، شهر هویزه را در ۱۸ دی‌ماه به اشغال خود درآورد. بعد از این، 
تخریب شــهر با دینامیت و بولدوزر، تبدیل یك‌هزار و 800 واحد مسكونی و 
تجاری، سه مســجد و دو حســینیه به تلی از خاك، همچنین غارت اموال 
مردم به‌دست ارتش عراق صورت گرفت. در هویزه نیز اوج توحش بعثی‏ها، 
در برخورد با افراد غیرنظامی به تصویر كشیده شد؛ زیرا آنها تعدادی از مردم 

بی‏گناه را با دستان بسته، زنده‌به‌گور كردند.

 چهره

ناشر پیشگام مطالعات زنان
دو سال پیش، یکی از چهره‏های تاثیرگذار حوزه مطالعات زنان و فرهنگ ایران 
که انتشــارات »روشنگران و مطالعات زنان« را تاسیس و جایزه »آزادی نوشتن« 
را دریافت کرده بود، در ۸۱ ســالگی درگذشــت. او، شهلا لاهیجی، نویسنده، 
مترجم، پژوهشگر و ناشر پیشرو ایرانی اســت که سال ۱۳۲۱ در تهران متولد 
و از نوجوانی مشــغول روزنامه‏نگاری و مقاله‏نویســی شــد. در همان سال‏ها با 
انجمن جهانی زنان نویســنده و روزنامه‏نگار ارتبــاط گرفت و به‏عنوان عضو آن 
شــروع به فعالیت کرد. لاهیجی در دهه ۶۰ با راه‏اندازی انتشــارات روشنگران 
و مطالعات و مؤسســه پژوهشــی مرکز تحقیقات زنان، اقدامــات تاثیرگذاری 

در شــکل‏دهی به جنبــش فرهنگی و مطالعــات زنــان در ایران 
انجام داد. پژوهش‏هایی تاریخی دربــاره هویت زنان ایرانی، 

مانند »پژوهشــی در هویت تاریخی زنان ایران« و »شناخت 
هویــت زن ایرانــی« و  بررســی تصویــر زن در آثار بهرام 

بیضایــی ازجمله آثار لاهیجی اســت. او همچنین 
کتاب‏های ترجمه‏شــده‏ای در زمینه جنبش‏های 

زنان و مطالعات فمینیستی منتشر کرده است. 
ســرانجام لاهیجی که همه عمر خود را صرف 
ارتقــای آگاهی فرهنگــی و حقوق زنــان کرد 

بود، پس از یــک دوره بیماری، در ســال ۱۴۰۲ 
درگذشت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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 آن سخن‏های
چو مار و کژدم

آدمی مخفی است در زیر زبان
این زبان پرده‏ست بر درگاه جان

چونک بادی پرده را درهم کشید
سِرّ صحن خانه شد بر ما پدید

کاندر آن خانه گهر یا گندم است
گنج زر یا جمله مار و کژدم است

همین چند بیت مولانا از همان ۸۰۰ سال پیش 
تا امروز و تا ابد، جواب مجری‏ای اســت که به مردم 
معترض به وضعیت اقتصادی توهین کرده است. 
مجری‏ای کــه نامش را نمی‏دانم و اگر چنین ســرِ 
صحنِ خانه درونش را هویدا نکرده بود، سیمایش 
را هــم نمی‏دیــدم. این خروجی صداوسیماســت 
که هر ســال بخش قابل‏توجهی از بودجه کشور را 
می‏بلعد تا چنین صحبت‏های متعفنی تولید کند. 
مجری مردم را تفاله خوانده است. تفاله پس‏مانده 
میوه و دانه‏ای اســت که عصاره آن را گرفته باشند 
و آن قسمت به‏دردنخوری که دیگر هیچ خاصیتی 

نداشته باشد را تفاله می‏نامند.
فرض کنیم که آن مجری، قبل از سخن گفتن 
به ســخنش اندیشه و از ســر معده صحبت نکرده 
باشد و تفاله را با علم به این‏که می‏داند تفاله چیست 
به کار برده اســت. در این صــورت باید به او گفت: 
پس‏مانده و بی‏مصرف‏تر از صداوسیما در همه این 
ســال‏ها کدام نهاد و سازمانی در ایران سراغ دارد؟ 
صداوسیمایی که حتی دیگر به‏عنوان رقیب جایی 
هم محســوب نمی‏شود. تنها قســمت‏هایی که از 
صداوســیما دیده می‏شــود، آن هم در شبکه‏های 
اجتماعی، برش‏هایی از لََاطائلاتی است که بعضاً 
در آن گفته می‏‏شــود یا عفن‏هایی که این‏چنین از 
زبان بعضی از مجریان و کارشناســان این سازمان 

بیرون می‏ریزد.
از این منظر، از مجری بی‏ادب باید پرســید که 
پسمانده شمایید یا آن‏ها که از به‏تنگ‏آمدن وضعیت 
اقتصــادی معتــرض شــدند و راهی جــز خیابان 
ندیدنــد؟ باید به او گفت اگر هزاران همت پول این 
کشور صرف چون شمایی و برنامه نامحترمت نشده 
بــود و به جامعه تزریق شــده بود، دیگــر این مردم 
شبِ سردِ ســیاهِ زمستان نمی‏خواســت به بیرون 
بیایند و بزنند و بخورند. دور خانواده می‏نشستند، 
چای گرمی برای شــب سرد می‏گذاشتند و برنامه 
دلخواهشــان را از تلویزیونِ مورد علاقه‏شــان نگاه 
می‏کردنــد. دیگر نیاز نبــود خودشــان را به خطر 
بیاندازنــد که مجــری هم بخواهد عصــاره خود را 

برون‏ریزد.
بُعد دیگر فحاشــی مجــری به مــردم، امنیتی 
اســت. همه اهالی رســانه می‏دانند که اگر در این 
شرایط کسی از روزنامه‏نگاران مستقل کوچک‏ترین 
صحبتی کند که باعث شعله‏ورتر شدن بحران شود، 
حسابش با کرام‏الکاتبین است. هیچ عقل سلیمی 
هم نمی‏پذیرد که فحاشی به معترضان، جز جری‏تر 
کردن آنان، هیچ حاصلــی ندارد. درحالی‌که همه 
مقامات کشــور اعتراض مردم را پذیرفته‏اند و سعی 
می‏کنند بحران گســترده‏تر نشود، مجری سیمای 
مثــاً ملی چرا باید به آتش ایــن بحران بدمد؟ چرا 
باید نقشی به‌ ظاهر مقابل با اینترنشنال، اما دقیقاً 
همســو و هم‏هدف با آن بازی کند؟ آیا از نهادهای 

امنیتی کسی از او این سؤال‏ها را خواهد پرسید؟
مســئولان امنیتــی دائــم از الگوی آشــوب در 
ایــن ســال‏ها صحبــت می‏کنند کــه نفوذی‏های 
آموزش‏دیــده در میان مردم واقعی نفوذ می‏کنند و 
با ریختن خونی از مردم، اعتراضات را به خشــونت 
و آشــوب می‏کشــند. آیا کار مجری باعث آشوب و 
خشونت بیشتری می‏‏شــود و مصداق همان الگو 
از جنس نرمش نیســت؟ مســئولی این را بررسی 
خواهد کرد؟ آیا وقتی رئیس اســبق صداوسیما از 
نفوذ بزرگ صحبت می‏کند، نباید رگه‏هایی از آن هم 
در همین لایه‏ها ردیابی کرد؟ آیا رئیس صداوسیما 
آن‏قدری به امنیت ملی )و نه حتی مردم( باور دارد 

که لااقل با این مجری فحاش قطع ارتباط کند؟
سال‏ها پیش مردی معترضان را خس و خاشاک 
نامید. امروز او چون خســی در بیابان است. حتی 
هواداران آن روزش هم دیگر به او احترامی ندارند. 
برایشــان دقیقاً مصداق میوه‏ای شــده که شــیره 
آن رفتــه باشــد. آن‏کــه رئیس‏جمهور بــود چنین 
سرنوشتی پیدا کرد. مردم هرگز آن‏که را در سختی 
با آن‏ها چنین سخن گفت فراموش نخواهند کرد. 

همان مولانا گفته است:
آن سخن‏های چو مار و کژدمت

مار و کژدم گشت و می‏گیرد دمت

 گزارشگر ورزشی هم‌میهن
سپهر خرمی

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی


